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 پايدار توسعه و شدن جهاني

 9دهشیري رضا محمد

 چکیده 

 تاثيرات باره در بدبينانه هاي ديدگاه بررسي ضمن نويسنده. پردازد مي پايدار توسعه تضمين براي شدن جهاني ظرفيت تبيين به مقاله ينا

 تحول رويكرد چارچوب در كنند، مي قلمداد متقابل و رقيب پارادايمهاي مثابه به را متغير دو اين كه پايدار توسعه بر شدن جهاني سلبي

 فرايند" عنوان به شدن جهاني و هستند يكديگر با متعامل و مكمل پارادايم دو پايدار توسعه و شدن جهاني كه است معتقد گرايانه

 توسعه بر ايجابي تاثيراتي به منجر و كند عمل موثر اي گونه به پايداري شده پذيرفته چارچوب در تواند مي "مرز بدون جهان همپيوندي

 جهاني" و "پايدار شدن جهاني" تحقق براي را راه تا شود انساني امنيت و زيست محيط حفاظت اجتماعي، عدالت هاي عرصه در پايدار

 تامين براي را آينده هاي نسل توانايي  كه آيد مي شمار به آميز موفقيت و پايدار صورتي در شدن جهاني. سازد هموار "آميز موفقيت شدن

 و بزند رقم را بنيان دانش اقتصادي بايد عوض در بلكه ندهد قرار سازش و مصالحه مورد خود محيطي زيست و اقتصادي اجتماعي، نيازهاي

. كند كمك پايدار توسعه هاي كار دستور در آموزش عمده نقش به ويژه اهتمام طريق از تخصصي و عمومي هاي آگاهي سطح ارتقاي به

 دستيابي براي ممكن راهكارهاي سرانجام و پردازد مي پايدار توسعه براي شدن جهاني فرصتهاي و چالشها وتحليل تجزيه به مقاله سپس

 جهاني، اقتصاد قبال در سازنده تعهد اجتماعي، صلح و برابري با توام اقتصادي رشد بر تاكيد با را آميز موفقيت و پايدار شدن جهاني به

 .كند مي تبيين آموزشي موفق نظام تحقق و محيطي زيست مقررات رعايت

 زيست محيط ، آموزش پايدار، شدن جهاني آميز، موفقيت شدن جهاني پايدار، توسعه : واژگان کلیدی
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 مقدمه

شدن براي تضمین توسعه پايدار مطرح شده است. برخي نويسندگان بر تأثیرات در چند دهه اخیر مباحثي له و علیه ظرفیت جهاني

محیطي و اكولوژيك به رغم تاكید بر رشد را اهتمام به معیارهاي زيست اي كه ناتواني جوامعشدن تأكید دارند به گونهسلبي جهاني

گیري ثروت و تولید ناخالص داخلي كشورها هاي اندازههاي تجاري سنتي و شاخصگیرند و معتقدند كه ماتريساقتصادي گواه مي

 Byrenea)محیطي جوامع در نظر گرفته شود. هاي اجتماعي و زيستشود بدون اينكه نگرانيبراساس عوامل اقتصادي سنجیده مي

& Gloverb, 2002) هاي چند در چارچوب اين رويكرد بدبینانه، برخي از پژوهشگران بر استفادة فزاينده از منابع از سوي شركت

 ,Ayres) كنندشدن تاكید ميهاي فسیلي، آب و فلزهاي گرانبها در عصر جهانيرويه سوختملیتي جهاني و مصرف فزاينده و بي

شدن بر از سوي ديگر، بر اساس نگاه خوش بینانه، برخي تحلیلگران و اقتصاددانان با اتخاذ رويكردي ايجابي به تاثیر جهاني (1995

شود و اين روند را در آينده نیز تداوم خواهد بخشید. شدن موجب ارتقاي ثروت جامعه ميتوسعه پايدار، معتقدند كه جهاني

Bryan&Farrell, 1996)بخشد، مبادله فرهنگي را شدن سطح زندگي رفاهي مردم را بهبود مي. اين گروه بر اين باورند كه جهاني

 ,Byrenea & Gloverb; 2002; Wildarsky, 1995, Friedman) بخشد.سازي را ارتقاء ميكند و روند دمكراسيتشويق مي

2000) 
كشد كه با موضوع حفظ رشد اقتصادي در عین را به پیش مي (Sutainability Economics)"اقتصاد پايداري "آيرس مفهوم 

هاي زيست محیطي در زمینة استفاده از انرژي و مصرف بي روية منابع بويژه سوخت فسیلي و رابطه آن با توجه ويژه به نگراني

شدن، نیروهايي وجود تماعي و اقتصادي جهانيتغییرات اقلیمي در ارتباط است. آنان بر اين اعتقادند كه با توجه به مزاياي آشكار اج

اي از دارند كه همزمان خواستار حفظ محیط زيست و تحقق رشد و يا توسعه اقتصادي مستمر هستند كه منجربه مجموعه پیچیده

باز در  شدن و تجارت آزاد وشود. آنان معتقدند كه ثروت در نتیجة جهانيمناسبات میان آنها در چارچوب وابستگي متقابل مي

 اي فزاينده در حال افزايش است.سطح جهان به گونه

گیري جوامع به توسعه پايدار شده هايي در سطح جهاني دربارة جهتشدن و تأثیرات آن موجب بروز نگرانيبا وجود اين، جهاني

زارهاي جهاني است، گرچه اي كه با توسعه اقتصادي پیوند خورده و هدفش توسعه و تحكیم باشدن به عنوان پديدهاست. جهاني

هاي زندگي جوامع در سطح جهان است اما به سوي يك فضاي دربرگیرندة توسعه، تعمیق و تسريع ارتباطات متقابل بین تمامي جنبه

گیري است. لذا شايسته است اجتماعي واحد در حال چرخش است كه توسط نیروهاي پیچیدة اقتصادي و فنّاوري در حال شكل

شدن منجربه اي مديريت شود كه چالشهاي آن به حداقل برسد و فرصتها و مزاياي آن افزايش يابد. اگر جهانيگونهشدن به جهاني

هاي انساني آن تقويت شود. انسانها بايد دريابند كه افزايش فقر و نابرابري در سراسر جهان شود بايد آن را مديريت كرد تا جنبه

المللي بر اساس حس واقعي مشاركت ارتقاء يابد. لذا بايد اقداماتي بايد همكاري بینسرنوشت آنها به يكديگر بستگي دارد و 

-ريزي در عرصهشدن در جهت تقويت توسعه پايدار عمل كند كه اين مهم نیازمند سیاستگذاري و برنامهصورت پذيرد كه جهاني

اي و حكمراني جهاني است. جامعه اي توسعهاي از جمله تجارت، توسعه، محیط زيست، مديريت منابع، همكاريههاي گسترده

گیرد تأثیراتي عمیق بر زندگي شود  و اقداماتي كه در يك بخش از جهان صورت ميبشري بايد دريابد كه تصمیماتي كه گرفته مي

توانند د ميگذارد و گسترة اين تأثیرات و تغییرات به حدي است كه حكومتها و افراهاي جهان ميافراد يا جوامع در ديگر بخش

ها بسته به نحوة شدن بر جوامع و قارهكار اندكي براي مقابله يا مقاومت در برابر اين تغییرات انجام دهند. در عین حال، تاثیر جهاني

مديريت آن توسط كشورها متفاوت است. نگارنده بر اين اعتقاد است كه در صورت اهتمام به اقتصاد دانش بنیان و ارتقاي سطح 

ي عمومي و تخصصي از طريق آموزش، چهاني شدن از ظرفیت ايجابي لازم براي تأثیرگذاري بر توسعه پايدار برخوردار آگاهیها

 گردد.است كه در اينصورت زمینه تحقق نو جهاني شدن پايدار و موفق فراهم مي
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-ويكرد متخالف در مورد رابطه جهانيشود. سپس دو رشدن و توسعه پايدار پرداخته ميشناسي جهانيدر اين مقاله نخست به مفهوم

دانند هاي مكمل و متعامل ميهاي رقیب و متقابل و ديگري اين دو را پارادايمشدن و توسعه پايدار كه يكي اين دو را پارادايم

ارهاي شود و در نهايت راهكشدن براي توسعه پايدار تجزيه و تحلیل ميگردد. در ادامه فرصتها و چالشهاي جهانيواكاوي مي

 گردد.آمیز تبیین ميشدن پايدار و موفقیتتحقق جهاني

 شدن و توسعه پايدارشناسي جهانيمفهوم

 شدنشناسي جهانيالف( مفهوم

شدن تداوم گرايان با رويكردي ترديد آمیز معتقدند كه جهانيشدن مطرح شده است. شكديدگاههاي متفاوتي دربارة جهاني

هاي دانند كه بر سیاستشدن و آزادسازي تجاري را دو مفهوم ناظر بر توسعه اقتصادي ميجهاني داري جهاني است. آنانسرمايه

اي سازد تا به گونهگذاري را قادر ميورزند. آنان بر اين باورند كه فرايند جهاني شدن بازارهاي مالي و سرمايهبازار آزاد تاكید مي

 المللي عمل كنند. بین

دن به معناي آنست كه تمامي گیتي در دسترس سرمايه و در اختیار صاحبان سرمايه بويژه قدرتهاي جهاني شبه عبارت ديگر، جهاني

 (Hirst&Thompson, 1996)كاپیتالیستي قرار گیرد.

شدن اجتناب ناپذير است و فرايند فشردگي زمان و  گرا و افراط آمیز معتقدند كه فرآيند جهانيبرخي ديگر با رويكردي جهان

 (Reich, 1991, ohmae, 1996)شود و كمرنگ شدن مرزهاي جغرافیايي منجربه تقارب سیاسي و اقتصادي جهان ميمكان 

 (Transformationalists)گرايان يا گشتارگرايان رويكرد سوم، به عنوان رهیافت بینابیني و مختار نگارنده، همانا رويكرد تحول

شود كه منجربه تغییر اي جديد از نظر كیفي محسوب ميپديده 4307اواسط دهة شدن از است. اين رويكرد معتقد است كه جهاني

مبتني بر نرخ  (Breton Woods)افول سیستم برتون وودز 4307روابط قدرت بین سطوح ملي و فراملي شده است از اواسط دهة 

ها و زارهاي اقتصادي بر اساس كاهش نرخ تعرفهمند باشدن نظامالمللي مبتني بر جهانيمعیني مبادلات جاي خود را به نظم نوين بین

 المللي با توجه به تسريع فروپاشي مرزهاي ملي داده است.گرايانه فراروي تجارت بیناز پیش رو برداشتن موانع حمايت

دارد كه ها به عنوان واحدهاي عمده سیاسي نشده است در عین آنكه احتمال ملت -شدن منجربه پايان دولتبا وجود اين، جهاني

هاي اقتصادي، سیاسي، اجتماعي و فرهنگي تأثیر شدن بر عرصهها شود. گرچه جهانيمنجربه تقارب جهاني در اقتصادها و فرهنگ

شدن يك جادة تاريخي يك طرفه و از تواند به عنوان يك فرايند اجتناب ناپذير يا خطي نگريسته شود. جهانيگذارد اما نميمي

هاي اتخاذ شده در مناطق مختلف ها و گزينهكه روند آتي آن نه تنها به فناوري و اقتصاد بلكه به سیاستپیش تعیین شده نیست بل

اي جهان بستگي خواهد داشت. اين بدان معناست كه رويكردها و اقدامات نخبگان سیاسي در كشورهاي مختلف از اهمیت فزاينده

 .(Held et al,1999) برخوردار شده است

ها اي تعريف شود كه منجربه تحرك سريع كالاها، خدمات، سرمايه، مردم و ايدهتواند به عنوان پديدهشدن ميهانيبدين ترتیب، ج

اي كاملاً جديد نیست ولي همواره از نظر كیفي در حال تحول شدن پديدهشود. در واقع، جهانيدر فراسوي مرزهاي جغرافیايي مي

ها )ازجمله گسترش اديان جهاني( از هزاران سال پیش اتفاق افتاده بود ولي مرحله فرهنگالمللي شدن بازارها و است. گرچه بین

به بعد از نظر كیفي متفاوت است از آن جهت كه آزادسازي فرآيندهاي تجاري و مالي بر  4307شدن بويژه از دهة اخیر جهاني

هاي ارتباطات موجبات سرعت سابقه سرعت و هزينههاي مشخص مبادله و نیز توسعه بيهاي برتون وودز يا نرخاساس توافق

شدن در عرصة اقتصادي اشاره به همگرايي روبه هاي چند ملیتي را فراهم آورده است. جهانيتغییرات و قدرت روبه رشد شركت

و در عرصه رشد اقتصاد جهاني در اثر جريان مداوم كالاها، خدمات، سرمايه، فناوري و اطلاعات فراتر از مرزهاي ملي دارد 

 ها، دانش و مظاهر فرهنگي است. اجتماعي و فرهنگي دربرگیرندة تماسهاي فزايندة فرامرزي در زمینه تبادل ايده
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شدن جديد بر تحرك فزايندة اطلاعات شدن سنتي بر تحرك فزايندة كالاها، انرژي و سرمايه استوار بود، جهانيدر حالي كه جهاني

 اينترنتي استوار است.از طريق شبكه جهاني ارتباطات 

دهد و موجب المللي شدن است كه همزمان در سطوح ملي و فراملي رخ ميشدن تداوم فرايند تاريخي بینبدين ترتیب جهاني

شده افزايش وابستگي متقابل اقتصادي، اجتماعي و زيست محیطي كشورها گرديده است. در واقع، ويژگي كلیدي دنیاي جهاني

هاي مالي، توسعه ل است كه با چهار روند عمده جريان فزايندة كالاها و افراد، توسعه و تنوع بخشي به فعالیتهمانا وابستگي متقاب

 شود.ها، دانش و روابط و شكافهاي فزايندة ناشي از تقسیم جهان بین فقیر و غني شناخته ميارتباطات شبكه

راسر جهان موجب تحول راديكال ساختار تولید كالاها و تجارت در ها و زمان در اثر دسترسي به اطلاعات در سافول تدريجي هزينه

 شدن را تحت تأثیر قرار داده است.سطح جهان شده است كه عمیقاً فرايند جهاني

آغاز شده است كه ويژگي آن گسترش  4337از اوايل دهة "شدننوجهاني "شدن موسوم به افزاون بر اين، فاز جديدي از جهاني

دور  4337المللي شده است. در واقع، در اوايل دهه شدن بازارهاي بینني است كه موجب تسريع جهانياقتصاد جديد جها

گفتگوهاي اروگوئه بنیادهاي نهادي و قانوني تجارت آزاد جهاني را به پیش برد تا تحت نظارت و مديريت سازمان تجارت جهاني 

هاي اطلاعات و ارتباطات براي مند فناوريگي اين سازمان كاربرد نظامآغاز كرد. ويژ 4331هاي خود را از قرار گیرد كه فعالیت

گسترة  4337گیري از فرصتهاي جديدي است كه اينترنت در اختیار جوامع بشري گذارده است. در اواخر دهه تولید و توزيع با بهره

رايت، ثبت اختراع و بیمه افزار، كپيل نرمكالاهاي قابل مبادله به صورت آزاد افزايش يافت تا شامل محصولات ناملموس از قبی

( OECDگذاري چند جانبه كه با سازمان همكاري و توسعه اقتصادي )شود. سازمان تجارت جهاني با كمك توافقات سرمايه

كنترل گذاران داخلي و خارجي قائل شود، مذاكره كرده بود توانست با تحمیل اين وظیفه به هر دولت كه حقوق برابر براي سرمايه

گذاري مستقیم خارجي و جريانهاي مالي را به دست بگیرد. گسترش و تعمیق تدريجي تجارت آزاد تحرك سرمايه شامل سرمايه

گیري از زيرساختهاي نوين فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرصه ملموس الملل در بازارهاي جهاني در حال رشد و بهرهبین

هاي هاي تلويزيوني، ماهوارهافزار فناوري اطلاعات و ارتباطات از قبیل خطوط تلفن، شبكهالمللي، سخت )شبكه حمل و نقل بین

ارتباطاتي( و ناملموس )نرم افزار فناوري اطلاعات و ارتباطات، اينترنت و...( موجب گرديده كه سازمان تجارت جهاني بتواند نقش 

 شدن ايفا نمايد.واعد جديد كنترلي در عصر جهانيالمللي با اتخاذ قخود را در مديريت و تنظیم بازارهاي بین

 شناسي توسعه پايدارب( مفهوم

 World Commisscon on Environment and)توسعه پايدار بر اساس تعريف كمیسیون جهاني محیط زيست و توسعه  

Development) موسوم به كمیسیون برانتلند(The Brundtland Commission) مان ملل در زمینة و گزارش كمیسیون ساز

اي به معناي توسعه 4300در سال  (UN Commissiom on Environnment and Development)محیط زيست و توسعه 

 ,UNCEDكند هاي آينده براي برآوردن نیازهايشان تأمین مياست كه نیازهاي حال را بدون وجه المصالحه قرار دادن توانايي نسل

-پردازد كه به محیط زيست ضربههايي ميه پايدار رويكرد جامعي است كه به ارتقاي توسعه به شیوهبه عبارت ديگر، توسع.  (1987

افزايد كه شرايط مزبور نه اي كه درآينده در دسترس باشد. اين گزارش مياي وارد نیايد يا منابع طبیعي را ضايع نگرداند به گونه

 (WCED, 1987:43)تصادي و اجتماعي نیز قابل انطباق است. هاي اقتنها بر سیاستهاي زيست محیطي، كه بر سیاست

كاملترين تعريف از توسعه پايدار مشتمل بر دو مفهوم كلیدي است:  (Pearce,2007)همانگونه كه پیرس خاطر نشان كرده است 

هاي تحمیل شده از نخست مفهوم نیاز به ويژه نیازهاي اساسي فقراي جهان كه بايد به آن اولويت داده شود. و دوم ايدة محدوديت

در  (WCED,1987:43)و آينده  سوي وضعیت فناوري و سازماندهي اجتماعي بر توانايي زيست بوم براي تأمین نیازهاي حال

هاي آينده نیست بديهي است كه در خصوص تأمین انرژي، حالي كه تأمین نیازهاي فقراي حاضر ضرورتاً سازگار با نیازهاي نسل

هاي سیاسي و حفاظت جوامع خود از جنايت و جنگ، كشورهاي جهان از سطح يكساني برخوردار آب تمیز، هواي پاك، آزادي
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. بدين ترتیب، توسعه پايدار سه قلمروي محیط زيست )شامل آب و پسماندها(، جامعه  )شامل (Pearce, 2007:616) نیستند

اشتغال، حقوق بشر، برابري جنسیتي، صلح و امنیت انساني( و اقتصاد )شامل كاهش فقر، مسئولیت صنفي و پاسخگويي( را به هم 

 سازد.مرتبط مي

در ريو توسعه پايدار را به عنوان پاسخي به  (UNCED)زمینة محیط زيست و توسعه كنفرانس سازمان ملل در  4331در سال 

المللي قرار داد و ارتباط بحرانهاي محیط زيست و توسعه اعلام كرد. اين كنفرانس، بحران محیط زيست را درصدر دستور كار بین

را در  14اغلب حكومتهاي جهان دستور كار  4331 محیط زيست با توسعه را در پارادايم جديد توسعه پايدار مطرح كرد. در سال

اعلامیه ريو دربارة محیط زيست و توسعه بیانگر نوعي . (UNCED, 1992)اجلاس سران زمین در ريودو ژانیرو اتخاذ كردند 

ادي همگام با كرد.اين اهداف شامل سعادت اقتصبود كه بر اهداف توسعه پايدار تمركز مي 14المللي موسوم، دستور كار توافق بین

حفاظت از اتمسفر جهان، ارتقاي تولید پايدار مزارع، مبارزه با بیابان زايي و جنگل زدايي، حفاظت از اقیانوسها، حفظ تنوع زيستي و 

 :حفاظت از منابع آبي است. در اين اعلامیه آمده است كه

ظت از طبیعت بايد بخشي جدا نشدني از فرآيند افراد انساني مستحق زندگي سالم و مولد در هماهنگي با طبیعت هستند و حفا"

 (Agenda, 1992)"تواند مجزاي از آن مد نظر قرار گیرد.توسعه باشد و نمي

ي بحرانهاي ها و سیاستهاي عملي در زمینهنوعي مشاركت جهاني جديد ظهور و بروز يافت كه منجربه برنامه "روح ريو"از دل 

ايدار بر لزوم اتخاذ رويكردي جامع و فراگیر به توسعه در تمامي ابعاد اجتماعي و توسعه و محیط زيست شده است. توسعه پ

جنوب است و همزمان تلاش دارد  –اقتصادي آن تاكید دارد و خواستار مديريت بحران زيست محیطي روبه رشد در روابط شمال 

براي ارتقاي توسعه پايدار باشد. در اين رهگذر, دولتها  ايتواند پايهتر را تحقق بخشد كه ميالمللي عادلانهتا روابط اقتصادي بین

 ,Rio)كني فقر، حفاظت، حمايت و استقرار سلامت و يكپارچگي زيست بوم جهان با يكديگر همكاري كنند. بايد براي ريشه

1992) 
اي يكي جهاني بايد به گونههاي اكولوژمطرح گرديد. بدين معنا كه بحران "هاي مشترك اما متمايزمسئولیت"در كنفرانس ريواصل 

عادلانه از طريق مشاركت حل و فصل شود. در عین حال، كشورهاي شمال از نظر تاريخي و در حال حاضر مسئولیت بیشتري براي 

برداري از محیط زيست جهاني داشته است و منابع بیشتري برداري از محیط زيست جهاني داشته است و منابع بیشتري براي بهرهبهره

به دلیل ماهیت نابرابر اقتصاد جهاني در اختیار دارد و در نتیجه نسبتاً مسئولیت بیشتري را در حل مشكلات زيست محیطي كره را 

خاكي به عهده دارد. لذا كشورهاي ثروتمند شمال بايد دانش و فناوري و منابع لازم را در اختیار كشورهاي جنوب قرار دهند تا به 

برداري یط زيست ياري رسانند. همزمان، اعلامیه ريو تصريح كرده كه دولتها داراي حق حاكمیتي بهرهآنان در حفاظت و توسعه مح

هايي را در چارچوب صلاحیت اي هستند و مسئولیت تضمین فعالیتاز منابع خود براي تعقیب سیاستهاي زيست محیطي و توسعه

ه به محیط زيست ديگر دولتها يا مناطق فراتر از حدود صلاحیت قانوني يا نظارتي خود به عهده دارند تا موجب وارد آمدن صدم

 (Rio,1992) ملي كشورها نگردد.

هايي ذكر شده است كه جامعه بین المللي خود را متعهد به اجراي آن براي اعلامیه ريو فهرست جامعي از برنامه 14در دستور كار 

داند. در اين دستور كار موضوعات متنوعي از قبیل پايان گیري ميدستیابي به توسعه اقتصادي و حفاظت از محیط زيست بدون در

ها و تنوع بیولوژيك و انجام اقدامات خلاق ها، جنگلبخشیدن به فقر، ارتقاي سلامت بشري، مبارزه با فساد، حفاظت از اقیانوس

المللي اعم كارات محلي، ملي و بینكشاورزي از نظر زيست محیطي گنجانیده شده است. تمامي اين اقدامات بايد در چارچوب ابت

 (Agenda, 1992)از حكومتي و غیر حكومتي انجام پذيرد كه متضمن احترام به حقوق زنان، كارگران و مردم بومي باشد. 

را مطرح كرد بدين معنا كه براي تحقق توسعه  (Sustainable Consumption) "مصرف پايدار "همچنین مفهوم  14دستور كار 

سازد، پايدار، مردم كشورهاي ثروتمند بايد به تغییر الگوهاي مصرف خود بپردازند. با وجود اين، همانگونه كه پیرس خاطر نشان مي
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بهینه  "،"مصرف پايدار"، "تغییرات سبك زندگي"،  "الگوهاي مصرف پايدار"مباحثات زيادي را در خصوص  14دستور كار 

در حالي كه برخي معتقدند  .(Pearce, 2007 b:612) در پي داشته است "به حداقل رساندن اتلاف منابع"و  "سازي كاربرد منابع

كنند كه دستور كار افزايش مصرف در عین كاهش استفاده از منابع طبیعي است ديگران چنین تفسیر مي 14كه هدف دستور كار 

پیرس معتقد است كه نظريه توسعه پايدار  اي ثروتمند است تا سطوح مصرف خود را كاهش دهند.مزبور فراخواني به كشوره

توسعه پايدار به معني تضمین روند رو به افزايش  .(Pearce,2007b:613) دهدتعريفي سخت گیرانه را از مصرف پايدار ارائه مي

گذاري گذاري در بخش آموزش، سرمايهذخاير سرانه ثروت جهاني متضمن اتخاذ سیاستهاي تضمین مصرف پايدار شامل سرمايه

عي و هاي طبیگذاري در سرمايه اجتماعي، كاهش خسارات زيست محیطي و تشويق به حفظ منابع و سرمايهدر فناوري، سرمايه

در ريو سازمانهايي از  (Earth Summit)از اين رو، در پي اجلاس سران زمین  .(Pearce, 2007 b: 614) زيست محیطي است

ايجاد شدند تا  (UN Commission on Sutainable Development)جمله كمیسیون ملل متحد در زمینه توسعه پايدار 

كشور كه به ايجاد شوراهاي ملي  417آورند. در اين رهگذر، علاوه بر بیش از  را فراهم 14موجبات اجراي اعلامیه و دستور كار 

در عرصه محلي  14هايي براي اجراي دستور كار شهر نیز به تدوين برنامه 4077مبادرت ورزيدند  14براي ارتقاي دستور كار 

توسعه پايدار  (Oxfam)و آكسفام  (Green Peace)هاي هوادار از قبیل صلح سبز  همچنین گروه .(Beatley, 2004)پرداختند 

 را در دستور كار خود قرار دادند.

و نیز در اعلامیه دوحه در سال  4330حمايت بیشتر جهاني براي توسعه پايدار در اعلامیه مراكش در سازمان تجارت جهاني در سال 

الملل در چارچوب توسعه پايدار صورت پذيرفت. با وجود اين، ايدة توسعه پايدار هنوز به با تأكید بر آزادسازي تجارت بین 1774

مناقشات موجود در زمینة رابطه بین رشد اقتصادي و حفاظت محیط زيست پايان نبخشیده است. در واقع، از بسیاري جهات، 

درصدد برآمد  1771كه در آگوست  (World Conference on Sustainable Development)كنفرانس جهاني توسعه پايدار 

 ,Doyle)كه روند پیشرفت امور را از كنفرانس سران ريو مورد بازنگري قرار دهد شاهد صف آرايي كشورها در جامعه جهاني بود

 هاي كشاورزي. در اين اجلاس، رهبران حكومتها و شهروندان معترض از كشورهاي در حال توسعه خواستار پرداخت يارانه(2002

 .(Loong, 2002)در كشورهاي در حال توسعه شدند تا امكان رقابت منصفانه كشاورزان فقیر را در بازارهاي جهاني فراهم آورند 

المللي دربارة چگونگي دستیابي به پیشرفت واقعي براي فقرزدايي و حفاظت از محیط زيست همچنان بدين ترتیب مناقشات بین

شدن فعالیتهاي اقتصادي و مالي توازن زيست محیطي كرة خاكي را نه تنها ن معتقدند كه جهانيوجود دارد. در اين رهگذر، مخالفا

ها و درياها و آلودگي هوا با دودهاي شهري( بلكه در سطح جهاني زايي، آلودگي رودخانهزدايي، بیاباندر سطح محلي )جنگل

الشعاع قرار داده اري بي حد و حصر از منابع عمدة طبیعي( تحتبرد)گرمايش جهاني، تحلیل لاية اوزون، فقدان تنوع زيستي، بهره

هاي المللي، قوانین ملي، ابتكارات محلي، برنامه)كنفرانس استكهلم(، دهها كنفرانس بین 4301طي بیش از چهل سال از  است.

ست را حل نمايد. در عوض تمامي شدن و محیط زيهاي بنیادين بین جهانيحكومتي و پیكارهاي غیر دولتي هنوز نتوانسته است تنش

اي مديريت كنند كه در چارچوب سیاست داخلي و در گونهها را بهها كشورها را در معرض اين چالش قرار داده كه تنشاين تلاش

هم از آن محدودة منابع مالي آنها قابل حل باشد. نتايج اين فرايند براي محیط زيست و توسعه انساني هنوز نیازمند بررسي است اين م

اي، توسعه روست كه در سالهاي اخیر دو رويكرد تضییقي ولي متقابل در درك مفهوم توسعه پايدار بروز كرده است. از نظر عده

پايدار موضوع يك تعصب شديد اقتصادي است كه غالباً به عنوان توجیهي براي رشد سريعتر جوامع از رهگذر كاهش فقر و كسب 

رود و در عین حال هدف ارتقاي گشودگي بازارها، مقررات زدايي مالي و خصوصي سازي منابع ميپايداري زيست بوم به كار 

كند. از نظر ديگران، توسعه پايدار شكلي از ساده سازي اكولوژيك است كه مفهوم آن محدود به پايداري طبیعي را دنبال مي

د كه شايسته است سیاستهايي براي ارتقاي پايداري زيست زيست محیطي است. به رغم اين دو برداشت متفاوت، همگان اذعان دارن

 شدن انديشیده شود.محیطي همزمان با توجه به توسعه اقتصادي كشورها در عصر جهاني
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 شدن و توسعه پايدار به عنوان دو پارادايم رقیب و متقابلجهاني

المللي با توجه به قواعد تنظیمي موجود در بازارهاي بینمعتقد است كه  "شدن از بالاجهاني"اين ديدگاه با تلقي ماهیت تحمیلي 

شدن، پايداري توسعه جهاني را در معرض خدشه قرار داده است. به عبارت ديگر، دلیل ظهور اقتصاد جديد جهاني در عصر جهاني

رد تقابلي پارادايم رقیب يعني گردد بلكه به رقابت شديد و رويكناكامي در اجراي توسعه پايدار به پارادايم توسعه پايدار بازنمي

شود. اين رويكرد معتقد است شدن مرتبط است كه توسط قدرتهاي شمال و صنعتي و شركتهاي چند ملیتي غربي مديريت ميجهاني

شد روبه رشد  4331كه منجربه ايجاد سازمان تجارت جهاني در سال  4330شدن پس از توافق مراكش در سال كه پارادايم جهاني

هاي اقتصادي به آن ست. بعلاوه، نظام حل و فصل منازعات در سازمان تجارت جهاني بر اساس تلافي تجاري و اعمال تحريمبوده ا

بهره و با اعلامیه ريو بپردازد كه از نظام حل و فصل منازعه يا نهاد قوي اجرايي بي 14ظرفیت قوي داده است تا به رقابت با دستور 

شدن پارادايم توسعه پايدار را به كنار زد. هاي سازمان تجارت جهاني، پارادايم جهانيجرايتوافقنامهبوده است. با عملیاتي شدن ا

شدن با شدن شد. همچنین جهانيهاي جديد مالي موجب تقويت جهانيآزادسازي مالي با كمك به ايجاد يك سري از بحران

يست و سلامت بشري داشته است. رقابت بین اين دو پارادايم اي را بر محیط زهاي نوين تأثیر عمدهگیري توسعه فناوريشكل

شدن گرديده كه سرعت و جهت و آثار و بلاياي آن غیر قابل كنترل است و منجربه ناپايداري توسعه شده منجربه پیروزي جهاني

 است. 

الملل است كه روابط بینبیانگر پارادايم توسعه پايدار در  (UNCED)رويكرد كمیسیون محیط زيست و توسعه سازمان ملل 

اي كه مواردي از قبیل: جستجوي اجماع، دخیل كردن نیازهاي تمامي كشورها اعم از بزرگ و كوچك، مشاركت جهاني به گونه

اي، هاي توسعههاي زيست محیطي و نگرانيدربردارندة كمك كشورهاي قوي به كشورهاي ضعیف باشد، همگراكردن نگراني

الملل به نمايندگي از منافع عمومي براي كنترل نیروهاي بازار با هدف كسب برابري اجتماعي بیشتر و ندخالت دولت و جامعه بی

 گیرد.تحقق بخشیدن به الگوهاي پايدار تولید و مصرف را در بر مي

استوار است تا  شدن بر آزادسازي تجارت و بازارآزاد با هدف كاهش يا حذف نقش دولت در تنظیم بازاردر مقابل، پارادايم جهاني

دهد كه بر بازار به نیروهاي بازار آزاد اجازه داده شود تا بر بازار مسلط شوند و میزان زيادي حقوق و آزادي به شركتهاي بزرگي مي

مسلط هستند. در اينصورت، دولت بايد حتي در خدمات اجتماعي نیز به میزان حداقل دخالت كند. در مورد محیط زيست نیز به 

هاي زيست محیطي، بازار بايد آزاد گذاشته شود زيرا كه بازار آزاد موجب تقويت يا رشد و افزايش ه عمومي يا كنترلجاي مداخل

هاي برابري و توجه به نتايج منفي تواند براي حفاظت محیط زيست به كار گرفته شود. رويكرد مزبور نگرانيشود كه ميمنابعي مي

تحقق نیازهاي اساسي را مد نظر دارد و بر اين فرض استوار است كه بازار آزاد تمامي مشكلات نیروهاي بازار از جمله فقر و عدم 

 كند.بشري را حل مي

المللي، شكستن موانع اقتصادي ملي و حق دادن به شركتها المللي خواستار آزادسازي بازارهاي بینشدن در سطح بینپارادايم جهاني

ور مورد انتخابشان بدون محدوديت يا شرط است. حكومتها نبايد در بازي آزاد بازار دخالت گذاري در هر كشبراي فروش و سرمايه

اي بايد از طريق جلب مشاركت كشورهاي توسعه يافته براي كمك به كشورهاي در حال هاي اجتماعي يا توسعهكنند و نگراني

 توسعه تقلیل يابد.

ه معتقد است هر فرد بايد براي تأمین منافع خودش، هر شركت براي منافع اين رويكرد طرفدار فلسفه داروينیسم اجتماعي است ك

هاست كه خواستار خودش و هر كشور براي منافع خودش عمل كند. در چنین قانون جنگل اجتماعي، حق شهروندان و شركت

ان دسترسي داشته باشند و حق سود را آزادي باشند تا مزايا و منافع را جستجو كنند و به بازارها و منابع ديگر كشورها در سراسر جه
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كنند و دنبال كنند. طرفداران اين رويكرد خواستار نظام بازار آزاد هستند كه در آن بازيگران كارآمد و قوي پاداش و دريافت مي

 شوند.بازيگران ضعیف يا ناكارآمد متحمل خسارت مي

هاي تعديل ساختاري بر اساس آزادسازي است خواستار ارتقاي برنامهپارادايم بازار آزاد كه توسط نهادهاي برتون وودز ارائه شده 

بازار است. روح حاكم بر سازمان تجارت جهاني نیز همین پارادايم است كه تحت سلطه قدرتهاي شمال قرار دارد و خواستار 

ها و نهادهاي مالي است. كتهاي شرگذاريگشودگي بازارها بويژه بازارهاي كشورهاي در حال توسعه به سوي صادرات و سرمايه

ها و مذاكرات خاتمه يافت منجربه عصر جديدي شده كه در آن توافقنامه 4339دور گفتگوهاي تجاري اروگوئه كه در دسامبر 

هاي خويش بازار تجاري چند جانبه كشورها تا حدود زيادي تابع اهداف حكومتهاي شمال قرار دارد كه طرفدار دسترسي شركت

 4331و نتايج  (UNCED)هاي كمیسیون محیط زيست و توسعه ملل متحد ها قويتر از توافقتر هستند. اين توافقوسیعتر و گسترده

 كنند.در مورد رويكرد مشاركتي عمل مي

عامل عمدة پیروزي پارادايم بازار آزاد، حمايت قدرتمند و طرفداري شديد قدرتهاي شمال و تلاش عمومي آنها براي به حاشیه 

هاي تجارت و دارايي تاثیرات بیشتري در مقايسه با پارادايم مشاركت بوده است. در كشورهاي توسعه يافته، وزارتخانه راندن

هاي زيست وزارتخانه محیط زيست دارند. اين واقعیت منجربه اولويت بخشي به منافع تجاري ملي و خصوصي در قبال نگراني

 اي در اين كشورها شده است.محیطي و توسعه

در سالهاي اخیر كشورهاي شمال موفق شده اند كه نقش سازمان ملل را در امور و سیاستهاي اجتماعي و اقتصادي تقلیل دهند در 

حالیكه موجب افزايش اختیارات و نفوذ نهادهاي برتون وودز به ويژه سازمان تجارت جهاني و تعیین سیاستهاي اقتصادي و اجتماعي 

 اند.المللي شدهبین

یر در جايگاه نهادي قدرت رخ داده است زيرا نهادهاي برتون وودز از جمله سازمان تجارت جهاني بیانگر پارادايم مورد اين تغی

كنند. در مقابل، نظام ملل متحد قرار دارد كه كشورهاي جنوب را بهتر نمايندگي حمايت شمال هستند كه اين نهادها را كنترل مي

 آن متفاوت است. گیري دركند و فرايندهاي تصمیممي

تري برخوردار شده است. حكومتهاي هاي مربوط به توسعه پايدار از اولويت پايینبا توجه به جايگاه برتر پارادايم بازار آزاد، نگراني

پذيري شركتها و كشورشان نظر دارند. اين رويكرد منجربه كاهش تعهد آنان به ارتقاي كشورهاي قدرتمند بیشتر به توان رقابت

توجهي به تغییر الگوهاي تولید و مصرف و نهايتاً تضعیف سیاستهاي زيست محیطي در بسیاري از كشورهاي ط زيست و بيمحی

 اي كمیسیون محیط زيست و توسعه ملل متحد كاهش يافته است.اي كه علاقه به اجراي معیارهاي توسعهشمال شده است به گونه

توانند با آن روهاي آزاد سازي تجاري آنقدر قوي هستند كه كشورهاي جنوب نميشدن از آن روست كه نیتفوق پارادايم جهاني

شدن هاي جهانيها و نقصانمقابله كنند.با وجود اين، پارادايم توسعه پايدار همچنان به عنوان پارادايم رقیب مطرح است. محدوديت

تواند منجر به بروز تغییرات در ر شده است كه نهايتاً ميالمللي به سوي پارادايم توسعه پايدامنجربه عطف نظر افكار عمومي بین

سیاست كشورها شود. نیروهاي طرفدار توسعه پايدار در حكومتهاي كشورهاي در حال توسعه نسبت به حق يا مسئولیت خود براي 

-تا افكار عمومي بینشوند و تلاش دارند اصلاح مشكلات حاضر و به ويژه تغییر برخي قواعد سازمان تجارت جهاني آگاهتر مي

 اي همگرا شود.اي كه نگرانیهاي زيست محیطي با اهداف توسعهالمللي را به سوي نیاز به تغییرات پارادايمي جهت دهند به گونه

شود كه مفهوم توسعه منجربه آن مي "مسئولیتهاي مشترك اما متمايز"جنوب و اجراي اصل  –بدين ترتیب، موافقت نامه شمال  

شود: يكي حفاظت محیط زيست و ديگري تأمین نیازهاي اساسي و قل دو عنصر كه هر كدام موجب توازن ديگري ميپايدار حدا

 انساني نسلهاي حاضر و آينده.

تواند نیازهاي نسلهاي آينده را تأمین كند بلكه همچنین بنابراين، توسعه پايدار نه تنها متضمن اقدامات اكولوژيك است كه مي

شود تا آنجا كه منابعي كه اكنون در حال اتلاف هستند حفظ شوند تا اي عادلانه ميالگوي تولید و مصرف به گونه منجربه تغییر در



 

  03/  پایدار توسعه و شدن جهانی

 
 

از اين رهگذر نیازهاي هر فرد و نیز نیازهاي نسلهاي آينده را تامین كنند. براي تحقق اين هدف، رعايت برابري میان كشورها در 

 اي محتاطانه از نظر اكولوژيك شرطي اساسي است. هبرداري از منابع به گونكنترل و بهره

اي و جامع نگريسته شود يعني عدالت اجتماعي، مساوات، البته لازم است عناصر لازم براي نظم جهاني پايدار به صورت بسته

للي تغییرات المپايداري اكولوژيك و مشاركت عمومي شرايط اساسي براي تحقق اين نظم است كه بايد در دو سطح مليّ و بین

 مزبور تحقق يابد.

شود به تنهايي منجربه تحقق جهان مطلوب از نظر به عبارت ديگر، از يكسو سیاستهايي كه موجب ارتقاي مساوات اجتماعي مي

تر منابع به هاي اكولوژيك بدون همراه شدن آن با توزيع عادلانهشود و از سوي ديگر اقدامات براي حل بحرانزيست محیطي نمي

 برابري و بي عدالتي بیشتري خواهد انجامید.نا

 شدن به عنوان دو پارادايم مکمل و متعامل جهاني

المللي آن را در تعامل و هم تكمیلي با شدن به عنوان يك پديده پیچیده و چند لايه بینرويكرد دوم با نگاهي فرايندي به جهاني

-Little&Green,2009:166)شود شدن موفقیت آمیز ميو يا جهاني "پايدارشدن جهاني "داند كه منجربه تحقق توسعه پايدار مي

شدن ذاتاً نه خوب و نه بد است زيرا بستگي به آن دارد كه چگونه مديريت شود. لذا . ژوزف استیگلیتز معتقد است كه جهاني(174

 (Stiglitz, 2002:20)شدن قدرت آن را دارد كه اقدامات و مزاياي مناسبي در پي داشته باشد. جهاني

شدن گردد كه در آن فرآيند جهانيمي "شدن پايدارجهاني"شدن و توسعه پايدار منجربه تحقق در واقع، پیوند دو پارادايم جهاني

كاملاً با توسعه پايدار در سطح جهاني سازگار است و تلاش دارد تا نوعي سازش بین سلامت كره خاكي و توسعه پايدار جهان 

 برقرار سازد.

هايي شدن بازارهاي تجاري فرصتبا توجه به توسعه اقتصاد نوين در فرآيند جهاني "شدن جديدجهاني"اين ديدگاه معتقد است كه 

شدن تجارت همراه با كارآمدي فزاينده وسايل حمل و نقل به آورد. به عبارت ديگر، جهانيمطلوب را براي توسعه پايدار فراهم مي

المللي كالاها با تحرك فزاينده سرمايه و تا كالا در عرصه وسیع جهاني تأثیر گذاشته است. تحرك بینتدريج بر تولید و توزيع 

اي كالا افزايش يافته است. در نتیجه اين فرآيند، تصمیمات اقتصادي و مالي بیشتر تحت حاكمیت و تأثیر اصول بازار قرار اندازه

در جوامع محليّ يعني همبستگي، برابري و احترام متقابل قرار گیرند. گسترش و  اند به جاي اينكه تحت تأثیر اصول جايگزينگرفته

قدرت فزاينده بازارهاي جهاني موجب ايجاد نتايج مطلوب از قبیل اثربخشي فزايندة فرآيندهاي تولیدي و مالي، رشد فزاينده تولید 

شدن پیامدهايي نامطلوب از قبیل ت. با وجود اين، جهانيجهاني و متوسط درآمد سرانه و دسترسي جهاني به منابع جهاني گرديده اس

برداري بیش از حد منابع طبیعي و ها و تا حدودي در درون جوامع، فقر فزاينده، فقدان تنوع فرهنگي، بهرهنابرابري فزاينده بین ملت

 (Wallach-Sforza,-1999)آلودگي در سطح جهان را در پي داشته است. 

-شدن بازارهاي واقعي منجربه نزديك شدن اقتصاد جهاني  به الگوي تجريدي رقابت كامل شده است. جهانيافزون بر اين، جهاني

. در اين  (Shiller, 2000)شدنبا ارتقاي كارآمدي اقتصادي و مالي بازارها موجب گسترش بخشي به عرصة فعالیت آنها شده است 

و تكمیل رقابت و ارتقاي تخصیص منابع و توزيع بینا نسلي منابع  رهگذر، تنظیم بازارهاي جهاني امري ضروري براي نگهداري

آمیز است كه ساز و كار تنظیم بازارهاي جهاني تحقق يافته گردد. توزيع منابع، درآمد و ثروت در صورتي موفقیتمحسوب مي

-ترين مشكل جهانيمهم صاف باشند.توانند تضمین كنندة انباشد زيرا حتي بازارهاي كاملاً رقابتي در صورت تنظیم نايافتگي نمي

شدن آنست كه تنظیم بازارهاي جهاني كافي و رضايتبخش نیست حال آنكه مدل تنظیم بازارهاي جهاني بايد بر استانداردهاي 

بشري، اجتماعي و زيست محیطي استوار باشد و با اخلاق، دمكراسي و پايداري اجتماعي و زيست محیطي توسعه در سطح جهاني 

اقتضاي اصلاح بنیادين نهادهايي  را دارد كه مسئولیت تنظیم بازارهاي  "شدن پايدارجهاني "باشد. لذا مدل قابل اعتماد سازگار 
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جهاني را به عهده دارند كه تضمین كنندة شفافیت و پاسخگويي و نیز مشاركت دمكراتیك كشورهاي عضو و ذينفعان و ارتقاي 

 لیتهاي اقتصادي جهاني باشد.استانداردهاي اخلاقي و زيست محیطي فعا

درواقع، شايسته است نوعي تنظیم حداقلي اما كارآمد مشكلات زيست محیطي صورت پذيرد تا پايداري زيست محیطي در عصر 

شدن پايدار بايد بر توسعه پايدار انساني استوار باشد به جاي اينكه تحت تأثیر در اين میان، جهاني تحقق يابد. "شدننو جهاني"

گرايي به تخريب محیط زيست و آلودگي فزايندة آب و هوا ظات مالي و تجاري قرار گیرد. زيرا تفوق سوداگري و منفعتملاح

شدن پايدار بايد مشكلات انجامد. با توجه به وجود مشكلات زيست محیطي و تفاوت سطح اقتصادي كشورهاي جهان، جهانيمي

 د و بر مسئولیت مشترك دولتها در اين زمینه تأكید ورزد. مشترك تمامي ساكنان كره خاكي را شناسايي نماي

اي كه با برجسته كردن شود به گونهشدن و توسعه پايدار ميشدن پايدار موجب پیوند بین جهانيدر اينصورت است كه جهاني

خطرهاي مربوط به كرة هاي مشترك بشري و تأكید بر لزوم اقدامات هماهنگ از سوي جامعه جهاني براي مقابله با مسئولیت

خاكي، بر ضرورت حل مشكلات جهاني از قبیل محیط زيست، سلامت، تجارت و فقر تأكید دارد. توسعه پايدار انساني به معناي 

توانايي تمامي جوامع بشري از جمله جوامع محروم براي تأمین نیازهاي اساسي از جمله غذا، آب آشامیدني، بهداشت و سلامت و 

هاي فرهنگي و معنوي از فراگیري و جامعیت لازم برخوردار گیري، برقراري انسجام اجتماعي و امكان بیانتصمیم نیز مشاركت در

هاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محیطي هر هاي زندگي با ظرفیتها و سبكاست. اين امر نیازمند انطباق و سازواري فناوري

هايي است كه درصددحل مشكلات زيست محیطي كرة خاكي باشد. توسعه پايدار امها و استقرار نظالمللي كردن هزينهمنطقه، بین

هاي اكولوژيك، اقتصادي و اجتماعي است و در عین حال انساني به عنوان فرآيندي چند وجهي و چند لايه خواستار توازن بین جنبه

ي، عدالت اجتماعي و كارآمدي( و ملاحظات سیاسي )مشاركت و دمكراسي سازي(، اخلاقي ) مسئولیت اجتماعي، همبستگ

دهد. توسعه پايدار انساني همچنین خواستار ارزيابي مجدد اصول اساسي و هاي هنري( را مد نظر قرار ميفرهنگي )تنوع محلي و بیان

تارها و هاي زندگي و نیز شیوة كاركرد جوامع انساني در زمینة تولید و مصرف است. اين امر نیازمند تغییرات عمده در ايسسبك

هاي دور دست رفتارهايي است كه در آن آگاهي از زندگي در محیط مشترك، مسئولیت فردي براي اقدام، يادگیري اهتمام به افق

المللي، تجارت و جامعه مدني از اولويت بیشتري ها، نهادهاي بینو مشاركت بین بازيگران در مناطق مختلف جهان شامل حكومت

برخوردار باشند. توسعه پايدار انساني بیانگر مدل جديد توسعه و شكل جديدي از فعالیت اقتصادي است  در مقايسه با عوامل مادي

هاي كه در آن دخیل شدن شهروندان در مسئولیت اجتماعي، انسجام و عدالت اجتماعي منجربه دمكراتیزه شدن اقتصاد در عرصه

اند منجربه شكلي از سازمان اجتماعي شود كه به هر كس آزادي انتخاب توشود. توسعه پايدار انساني ميتولید، توزيع و مصرف مي

-اي كه سازگاري اقتصاد جهاني با محیط زيستدهد به گونههاي گوناگون مصرف، كار، حفاظت و مديريت زمان را ميبین شیوه

آورد. در اينصورت است كه هاي بشري و طبیعي موجبات پايداري آن را از نظر اجتماعي، زيست محیطي و اقتصادي فراهم مي

هايي از قبیل رشد اقتصادي جهاني، كاهش فقر و رعايت معیارهاي زيست محیطي را با خود به همراه شدن پايدار شاخصجهاني

داشته باشند. اين مهم از رهگذر ارتقاي  "تفكر جهاني و اقدام محلي"خواهد داشت. در اين میان كشورهايي موفق هستند كه 

براي تقويت آگاهي عمومي نسبت به توسعه پايدار میسر است. در واقع، آموزش جهاني امري ضروري براي تمامي  آموزش جهاني

شود و شهروندان جهت كسب دانش و مهارتهاي مورد نیاز براي درك، مشاركت و تعامل انتقادي با جامعه جهاني محسوب مي

سازد مضافاً آنكه موجبات رشد اقتصادي، برابري و ثبات توانمند مي "زآمیشدن پايدار يا موفقیتجهاني"شهروندان جهاني را در 

شود به آورد زيرا دانش و مهارت امري عمده براي توسعه اقتصادي كشورها محسوب ميشدن فراهم مياجتماعي را در عصر جهاني

 (Carnoy, 1999, Daun, 2002)پردازند. المللي كالاها و خدمات دانش بنیان مياي كه كشورها به رقابت بینگونه

آورد. دومین اجلاس جهاني سران در آمیز فراهم ميشدن موفقیتدر واقع، آموزش براي توسعه پايدار زمینه را براي تحقق جهاني

در ژوهانسبورگ بر اين واقعیت تأكید ورزيده كه آموزش داراي ظرفیت لازم  1771نیز در سال  (WSSD)مورد توسعه پايدار 
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ايفاي نقش عمده در آيندة تحقق يك نگاه پايدار است كه رفاه اقتصادي را با احترام به تنوع فرهنگي، زمین و منابع آن مرتبط براي 

-افزون بر اين، آموزش براي توسعه پايدار موجبات كمك به تغییر در ايستارها، رفتارها و ارزش .(UNESCO, 2007:6)سازد مي

 آورد. دارتر از نظر اجتماعي، زيست محیطي و اقتصادي فراهم ميها را براي تضمین يك آيندة پاي

-آموزش براي توسعه پايدار اساساً فراخواني براي تغییر در مسیري است كه ما و فرزندان ما را در جهت اهداف صريح تضمین آينده

ي، مبادله و تعامل میان ذينفعان در امر ادهد.آموزش براي توسعه پايدار اهدافي از قبیل: تسهیل پیوند شبكهاي پايدار آموزش مي

آموزش براي توسعه پايدار، تقويت كیفیت فزاينده تدريس و يادگیري در آموزش براي توسعه پايدار، كمك به كشورها براي 

هاي جديد پیشرفت در مسیر كسب اهداف توسعه هزاره از طريق تلاش در جهت آموزش براي توسعه پايدار و فراهم كردن فرصت

گیرد و پیامدهايي از هاي اصلاح نظام آموزشي خود را در برمياي كشورها جهت گنجانیدن آموزش براي توسعه پايدار در تلاشبر

دهي هاي آموزشي، توسعه درك و آگاهي عمومي و آموزشدهي به برنامهقبیل: ارتقاي دسترسي به آموزش پايه و كیفي، جهت

ها از پايداري محیط را در بردارد. اين رويكرد جامع و كلان موجب تسري دامنة نگرانيجهت افزايش گسترة نگاه عموم و نخبگان 

هاي رسمي و غیر رسمي در كلیة سطوح گردد و تلاش دارد تا از طريق ارتقاي آموزشزيست به پايداري جامعه و اقتصاد مي

جامعه محور، روامداري اجتماعي، رعايت  گیريسازي براي تصمیمموجب ارتقاي يادگیري در طول زندگي گردد و به ظرفیت

هاي آموزشي كه موجب ارتقاي اي متنوع از تكنیكمحیط زيست، نیروي كار سازگار و كیفیت زندگي منجر گردد و مجموعه

 "شدن موفقجهاني"توان به شود را به كار بندد. چنین نوع آموزش را ميهاي نظم بخشي به تفكر مييادگیري مشاركتي و مهارت

-تعبیر كرد كه رشد پايدار اقتصادي را همراه با برابري، صلح، انسجام اجتماعي و مصرف پايدار در بردارد، و موجب تعهد موفقیت

 (Little&Green, 2009, 166-174)گردد. آمیز كشورها در قبال اقتصاد جهاني در فرآيند توسعه پايدار مي

 رشدن برای توسعه پايداهای جهانيها و چالشفرصت

هاي ها و فرصتتوان به تجزيه و تحلیل مجدد چالششدن و توسعه پايدار ميبا توجه به دو ديدگاه متخالف در مورد رابطه جهاني

بازارهاي واقعي موجب  "شدن جديدجهاني"پرداخت. گرچه  "شدن جديدجهاني"فراروي پايداري توسعه اقتصادي جهان در عصر 

شود اما در درون خود موجب انحطاط كیفیت افزايش تخصیص منابع در مقیاس جهاني ميتسريع روند رشد در سطح جهاني و 

 De).شودشود و آلودگي بیشتري در سطح كرة خاكي منتشر ميگردد زيرا منابع طبیعي بیشتري استفاده ميمحیط زيست مي

Bruynetal, 1998) جهاني براي توسعه پايدار مبادرت گردد:هاي بازارهاي مالي ها و فرصتحال شايسته است به واكاوي چالش 

 شدن برای توسعه پايدارهای جهانيچالش (الف

 شود:تواند مشكلاتي براي توسعه پايدار در برداشته باشد كه به برخي از آنها اشاره ميبازارهاي مالي جهاني مي

برند به دلیل اينكه تعداد ثباتي رنج ميشده از بيثباتي بازارهاي مالي و انحطاط زيست محیطي: بازارهاي مالي جهانيبي -1

ثباتي ساختاري بازارهاي مالي هاي مالي جهاني موجب بيالمللي افزايش يافته است مضافاً آنكه بحرانكاربردان مالي بین

ثباتي بازارهاي مالي موجب . در واقع، افزايش نوسان و بي(Shiller, 2000)شدن گرديده است. در فرآيند جهاني

-Short)گرايي گیري و گرايش به سوي فرآيندهاي كوتاه مدت يا به اصطلاح كوتاه مدتدامنه و افق تصمیمكاهش 

termim) شدن جديدشده استدر فرآيندهاي جهاني(Vinod et al, 2000:12)  گرايش به امور كوتاه مدت در عین .

شود موجب انحطاط زيست محیطي و منافع جاري ميها و ها، هزينهآنكه موجب ارزيابي غیر واقعي و غیر عقلاني ارزش

 مانع تصمیمات مرتبط با توسعه پايدار است.

شدن جديد مرتبط با افول اخلاق تجاري و تضعیف پايداري زيست محیطي: تضعیف اخلاق تجاري در عصر جهاني -2

به خود يا به ديگران گرچه گرايي است كه به ضرر سلامت پايدار است. كسب منافع فوري با اضرار افزايش كوتاه مدت

كننده به دست دهد اما موجب شكستن ساختار اساسي بازارها و ممكن است حس رضايت را در فروشنده و يا مصرف
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شود كه نیازمند اعتماد و انعطاف است. تضعیف اخلاق تجاري به نوبة خود بازارهاي جهاني واقعي و مالي را جامعه مي

 شود.تضعیف پايداري زيست محیطي و اجتماعي رشد در سطح جهاني مي دهد و موجبتحت تأثیر قرار مي

ها و منافع زيست محیطي نیازمند برخورداري از افق بلند مدت است، تصمیمات اقتصادي كوتاه از آنجا كه ارزيابي كامل هزينه

 شود.گرا در غیاب تنظیمات زيست محیطي به ضرر پايداري زيست محیطي منجر ميمدت

 شدن برای توسعه پايدارهای جهانيب( فرصت

تواند شدن جديد به معناي تأثیرگذاري شبكه جهاني اطلاعات از طريق اينترنت بر تولید و توزيع كالاها و خدمات ميجهاني

 بازارهاي واقعي را به سوي رقابت كامل به پیش ببرد. اين مهم پیامدهاي زير را به دنبال دارد:

 لقوه از طريق دسترسي ارزان آنان به اطلاعات اقتصادي  و مالي.تقارن اطلاعات بین تجار با -4

 هاي جستجو. هاي معاملات و توازن بین عرضه و تقاضا با توجه به كاهش هزينهكاهش هزينه -1

آوري اطلاعات فناوري، بوروكراتیك و هاي جمعهاي جديد به بازار و ارزانتر شدن هزينهكاهش موانع ورود شركت -9

 ي شروع يك كار جديد.تجاري لازم برا

-هاي تولید و توزيع با توجه به تقارن اطلاعاتي و كاهش هزينههاي موجود در بخشكاهش اقتصادهاي مقیاس و گستره -0

كردن شغل اصلي خود از رهگذر كسب كالاها و ها به تخصصيو تشويق شركت (Coase,1960)هاي معاملات 

 خدمات مورد نیاز.

هاي كوچك و متوسط شانس بیشتري ها شركتبا توجه به اينكه در بسیاري از عرصهها كاهش اندازة متوسط شركت -1

براي بقا و رشد دارند. اين مهم ناشي از دسترسي آسان آنها به اطلاعات جهاني حتي در بازارهاي دوردست، دسترسي 

ا و خدمات از طريق تجارت تر به اطلاعات فني از طريق جوامع انتقال فناوري و نیز امكانات جديد توزيع كالاهآسان

 (Vercelli,1989)  الكترونیك است.

توان سخن از اي كه ميها به گونهكنندگان كالاها و خدمات از طريق افزايش شفافیت قیمتافزايش قدرت مصرف -6

 به میان آورد. (Sovereignty of consumer) "حاكمیت مصرف كننده"

دهد و تخصیص منابع در مسیر مدل خالص بازارهاي رقابتي تحت تأثیر قرار مي بدين ترتیب، اقتصاد جديد بازارهاي واقعي را

بخشد. اين مهم در مورد توسعه پايدار نیز صادق است. كارآمدي بیشتر متضمن آن اقتصادي يعني كارآمدي اقتصادي را ارتقاء مي

شدني با آلودگي كمتر و با نابع طبیعي مصرفاست كه همان میزان كالا و خدمات با منابع كمتر تولید شود كه اين به معناي م

رعايت ملاحظات زيست محیطي است. دلیل آن اينست كه دانش بیشتر عامل اساسي تولید و مانع آلودگي يا اتلاف منابع طبیعي 

 است.

مند فناوري كند زيرا به كارگیري نظامهايي نوين را براي كاهش مصرف انرژي فراهم ميدر واقع، گسترش اقتصاد جديد فرصت

شود. همچنین گسترش اقتصاد جديد انگیزة هاي اقتصادي موجب افزايش قدرت تولید مياطلاعات و ارتباطات براي تمامي بخش

هاي الكترونیك براي سازد. اين مهم ناشي از جايگزين فايلاي را براي غیر مادي كردن فرآيند تولید و توزيع كالاها فراهم ميعمده

شود. به عنوان مثال، تعبیر مي (e-materialization)"مادي كردن الكترونیك"مادي است؛ فرآيندي كه از آن به كالاها و خدمات 

 هاي الكترونیك، كتابهاي الكترونیك و... استفاده شود.به جاي استفاده از كاغذ از ايمیل، كاتالوگ

شود اند كه موجب ارتقاي پايداري زيست محیطي ميشده ها از جمله مايكرو سافت ايجادبعلاوه دفاتر فاقد كاغذ در برخي شركت

شود و در عین حال هوا زدايي ميهاي صنعتي خطرناك است كه موجب كاهش منابع چوبي و جنگلزيرا تولید كاغذ يكي از بخش

 (Gates, 1999)سازد. را نیز آلوده مي
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شود، كه بیانگر نقش عمدة فناوري اطلاعات در مي (Telework)افزون براين، گسترش اقتصاد جديد موجب ارتقاي دوركاري 

. سرانجام اقتصاد جديد از طريق تجارت الكترونیك به عرضه و تقاضاي بهتر كالاها و (Goodman, 2000:35)هاست شركت

ايش كنندگان بالقوه و در عین حال افزكنندة كالاها و خدمات يا دستیابي به مصرفهاي جستجوي عرضهخدمات، كاهش هزينه

 آورد.هاي بسیار مهمي را براي ارتقاي پايداري توسعه به وجود ميشود و فرصترضايت مصرف كننده منجر مي

توان در عین كاربرد بهینة منابع هاي زيست محیطي و مهارتهاي تكنولوژيك افزايش يابد ميبدين ترتیب، در صورتي كه آگاهي

ن اطلاعات كه با گسترش اقتصاد جديد تسريع شده است امكان بهره گیري از شدطبیعي، توسعه پايدار را تحقق بخشید. جهاني

تر زيست محیطي را در سراسر جهان فراهم ساخته است. بدين ترتیب، رابطه بین نرخ رشد و پايداري زيست محیطي اقدامات شايسته

ن كالاها و خدمات و نیز اتخاذ كنندگادر مسیر مطلوب رهنمون شده است. همچنین آگاهي زيست محیطي رو به رشد مصرف

هاي تواند موجب افزايش پايداري توسعه شود. بعلاوه، انتقال دانش تكنولوژيك و مهارتسیاستهاي زيست محیطي مناسب مي

آورد كه الگوي اقتصادهاي كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي در حال توسعه اين امكان را براي كشورهاي مزبور فراهم مي

توسعه را در مسیري مطلوب دنبال كنند. به عنوان مثال، در زمینه انرژي، رشد بیشتر صنعتي متضمن مصرف بیشتر انرژي مشابهي از 

اي روية منابع و در نتیجه آلودگي بیشتري را در پي دارد. اما كشورهاي توسعه يافته به مرحلهاست. در نتیجه، مصرف سريع و بي

تواند الگويي اند در حالي كه نرخ رشد آنها افزايش يافته است. اين تجربه ميژي را كاهش دادهاند كه میزان استفاده از انررسیده

تواند براي كشورهاي در حال توسعه باشد. لذا انتقال دانش در اين زمینه از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي در حال توسعه مي

 براي توسعه پايدار مفید باشد. 

تواند اساساً هر فرد داراي دسترسي آسان و سريع به بازارهاي مالي جهاني از طريق اينترنت است و مي شدن جديددر عصر جهاني

گردد. بعلاوه، میزان هاي معاملات و مبادلات ميبه تبادل كالا در سراسر جهان بدون وقفه بپردازد كه اين امر موجب كاهش هزينه

تواند موجب كاهش نابرابري اطلاعاتي و اد علاقمند در دسترس است كه مياي از اطلاعات در شبكه مجازي براي افرفزاينده

-شدن با توجه به تأثیر بر زنجیرة تولید، رقابت، مصرفهاي جهانيتر شدن بازارهاي مالي جهاني گردد. بعلاوه، پیچیدگيرقابتي

دهي به توسعه واند بستري مناسب را براي جهتتكنندگان، فناوري و تنظیم بازار و مشاركت بازيگران مختلف در اقتصاد جهاني مي

 پايدار بشري فراهم آورد.

هاي موجود مبادرت ورزيد. به نظر توان از طريق اتخاذ سیاستهاي شايسته به تقويت فرصتخوشبختانه تمايلاتي وجود دارد كه مي

ر عمیق نیست كه نتوان آن را تقويت هاي تجاري و زيست محیطي آنقدرسد كه تضعیف آگاهي و مسئولیت اخلاقي در زمینهمي

هاي مردم نهاد سوق يافته است. در فرآيند تولید ها و سازمانكرد. در واقع، تعهدات اخلاقي مردم به سوي خدمات داوطلبانه، خیريه

موجب رشد قابل  هاي تولید سود تغییر جهت داده است كه اين مهمتر از سود به جاي شیوهنیز تأكید اخلاقي بر استفاده قابل قبول

 ي بنیادهاي بشردوستانه و رشد سريع بخش غیرانتفاعي در فرآيند تولید شده است.توجه تعداد و گستره

 گیری نتیجه

اي براي دستیابي به شدن براي توسعه پايدار شايسته است رويكردي فراگیر و بینارشتههاي جهانيها و چالشبا عنايت به فرصت

توسعه يافته و در حال توسعه اتخاذ گردد و با تحلیلي جامع دربارة رابطه رفاه اقتصادي و اجتماعي با محیط توسعه پايدار در جوامع 

هاي پايداري زايي معنادار، راه حلهاي چند منظوره براي مقابله با چالشزيست، سلامت عمومي و ايمني و كسب توانمندي و اشتغال

هاي اقتصادي و سیاستگذاري مسائل زيست محیطي از جايگاهي عمده در تحلیلشدن ارائه گردد. در واقع، در عصر جهاني

كردن شدن موجبات همبستهاند بويژه آنكه جهانيهاي جديدي را از زاويه ابتكار فناوري و كارآفريني گشودهبرخوردارند و فرصت

للي، تجارت، مالیه و سلامت و ايمني كارگران و الماقتصاد، اشتغال، فناوري، محیط زيست، توسعه صنعتي، قوانین ملي و حقوق بین
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اي در تحلیلمنابع طبیعي و زيست محیطي از زاويه پايداري و توسعه در دو عامه مردم را فراهم آورده است. اتخاذ رويكرد میان رشته

ت بوم صنعتي و اهتمام به ها و زيسهاي اقتصادي و مسئولیت اجتماعي شركتها وخلا قیتالمللي با تأكید نوآوريسطح ملي و بین

ها بگشايد تا ضمن تولید اشكال نوآوري عمومي و هاي جديدي را فراروي دولتتواند افقعناصر چند بعدي توسعه پايدار مي

هاي متعدد اجتماعي، سیاسي و اقتصادي، به جنبة مشاركت عمومي مردم در فرآيند توسعه خصوصي به عنوان راهي براي دگرگوني

پذيري اقتصادي، پايداري زيست زايي و كسب توانمندي اهتمام ورزند و موجبات ارتقاي رقابته در زمینة اشتغالپايدار بويژ

 زايي معنادار را فراهم آورند.محیطي و اشتغال

ن شدشدن اقدام گردد. اين مهم از رهگذر احترام به حق معترضان به جهانيدر اين رهگذر، شايسته است نسبت به مديريت جهاني

آمیز، اصلاح قواعد بازي در زمینة اقتصاد جهاني از سوي كشورهاي در حال توسعه با هدف براي برگزاري تجمعات مسالمت

-ترين رابطه بین منابع بینهاي مطلوب فعالیت در اقتصاد جهاني، اعطاي نقش عمده به آموزش در برقراري مطلوبمهندسي روش

هاي زيست محیطي به سمت نسل جديد ابزارهاي شدن و سرانجام تغییر جهت سیاستهانياي ملي و محلي در عصر جالمللي، منطقه

  (Vercelli, 2003)دانش بنیان امكانپذير است. 

شدن مستلزم تقويت حكمراني جهاني است تا ضمن تضمین مشاركت كلیه ذينفعان، جامعه واقعیت آن است كه مديريت جهاني

شدن در جهت توسعه پايدار اي را به سوي كاركرد جهانيرهنمون سازد و مشاركت عمده ربرد -جهاني را به كسب نتايج برد 

فراهم آورد. در اين رهگذر، شايسته است شكلي از حكمراني جهاني تضمین شود كه قادر به درك پیچیدگي دنیاي وابستگي 

كه تمامي بازيگران دخیل را درگیر سازد. متقابل و جستجوي راه حلي براي مشكلات بشري از طريق اتخاذ رويكرد جامعي باشد 

-رساني است كه جوامع بشري را قادر ميهاي اطلاعها، نهادهاي اجتماعي و نظامهاي نمايندگي، نهادها، رويهاين امر نیازمند نظام

نمايند. در واقع، امور آمیز و پايدار مديريت سازد تا اشكال مختلف وابستگي متقابل و همگرايي خود با كره خاكي را به شیوة صلح

المللي را اي وسیع از كنشگران بینزيست محیطي بايد با رويكردي جهاني مورد بررسي قرار گیرد و راه حلهاي مورد نظر گستره

 درگیر سازد.

ي به آنها المللي و انسجام بخشهاي بینالمللي كه مسئولیت پیگیري اجراي پروتكلدر اين زمینه، ايجاد يك نهاد زيست محیطي بین

اي كه چنین نهادي مسئولیت آماده سازي قانوني كردن ابزارهاي چند جانبه موجود دار باشد بايد مد نظر قرار گیرد به گونهرا عهده

تر سازد. اين مهم نیازمند دار شود كه تدوين قواعد اساسي توسعه پايدار را ارتقاء بخشد و آنها را قابل دسترسرا به نحوي عهده

المللي است كه مسئولیت تنظیم بازارهاي الكترونیك را با همكاري ديگر نهادهاي مسئول، نهاد مقتدر و توانمند عالي بین وجود يك

دار ثباتي بازارهاي مالي و افزايش پايداري توسعه جهان عهدهها در سطح جهان، مقابله با بيتراستمقابله با سیاستهاي انحصاري 

نیاز بازارهاي جهاني را فراهم سازد. اين نهاد بايد غیر بوروكراتیك، شفاف، پاسخگو و دمكراتیك باشد باشد و تنظیم حداقلي مورد 

تا بتواند مشاركت فعال تمامي كشورها از جمله كشورها از جمله فقیرترين كشورهاي در حال توسعه را تضمین نمايد و اقتصاد 

جود چنین نهاد مقتدر و برخوردار از منابع لازم براي ارائه میزان حداقلي از جهاني را به صورت رضايتمند و پايدار مديريت نمايد. و

المللي بايد لوازم هاي جهاني رقابتي و تضمین كاركرد روان آنها ضروري است. بعلاوه، جامعه بینتنظیم فعال براي توسعه بازار

ا كاهش استانداردهاي زيست محیطي، بهداشتي و ب "شدن جديدجهاني"حداقلي را براي تنظیمات محلي فراهم كند بويژه آنكه 

-شود. لذا ارتقاي تدريجي تنظیمات حداقلي از سوي جامعه بینمي (Fiscal paradises)هاي مالي اخلاقي موجب توسعه بهشت

لي براي  تنظیم الملهاي بینتواند از رهگذر انعقاد توافقنامهتواند اين فرآيند را متوقف و معكوس سازد. اين مهم ميالمللي مي

 مناسب بازارهاي جهاني صورت پذيرد.

نیاز به میزان حداقلي از تنظیم بازارهاي  "شدن جديدجهاني"براي حل مشكلات جهاني از جمله مسائل زيست محیطي مرتبط با 

 جهاني وجود دارد. درگذشته، تنظیمات زيست محیطي مبتني بر نظام حقوقي و مديريت و كنترل 
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(C&C=Command and Control) هاي نوين زيست محیطي بر ابزارهاي اقتصادي و دانش بنیان بود اما شايسته است سیاست

تواند نقش مناسبي را در تضمین مي  (Green taxation)استوار باشد. مثلاً در مورد ابزارهاي مالي اقتصادي، اعمال مالیات سبز 

تواند براي جلوگیري و كنترل خطرات زيست ري زيست محیطي ميهاي ابتكاپايداري زيست محیطي ايفا كند. همچنین طرح

 محیطي توصیه شود.

شدن جديد در حال تحقق است تمركز بايد بر ابزارهاي دانش بنیان باشد. بعلاوه، در اقتصاد دانش بنیان كه به تدريج توسط جهاني

آنان است مشروط بر آنكه افق زماني آنها كوتاه  كننده، به سوداهداف زيست محیطي اعم از آنكه مردم ذينفع باشند يا مصرف

مدت نباشد. لذا نهادهاي مسئول زيست محیطي بايد به حساس سازي و آگاهي بخشي افكار عمومي در مورد توسعه پايدار مبادرت 

-تواند از طريق توافقنامهينمايند تا افراد ضمن اذعان به اينكه چنین سیاستهايي به نفع آنان است رفتار خود را تغییر دهند. اين مهم م

هايي محقق شود كه خود را متعهد به ارتقاي كیفیت زيست محیطي محصولات خود و ارتقاي فرآيندهاي هاي داوطلبانه با شركت

دانند. )مثلاً دريافت برچسب زيست محیطي و جلب رضايت هاي فني و منافع بیشتر ميتولیدي در مبادله با مهارتها و تخصص

 تواند بیانگر دغدغه زيست محیطي آن شركت باشد(لیه محیط زيست براي اعطاي آن مينهادهاي عا

-كارآمدترين انگیزه. كنندگان شده استشدن جديد كه اساساً موجب افزايش حاكمیت مصرفافزون بر اين، در چارچوب جهاني

اي كه اگر گان نشأت بگیرد، به گونهكنندها براي محصولات و فرآيندهاي مطلوب از نظر زيست محیطي بايد از خود مصرف

كنند بشرط آنكه كنندگان از نظر زيست محیطي آگاه باشند محصولات سازگارتر با مقتضیات زيست محیطي را انتخاب ميمصرف

-رفاطلاعات كافي در اختیار آنها باشد تا بتوانند بین آنها تمايز قائل شوند. اعطاي گواهي زيست محیطي اين امكان را براي مص

-تواند با بهرهكند كه انتخاب صحیح را انجام دهند. روند انتقال اطلاعات از اين طريق توسط مقامات محلي ميكنندگان فراهم مي

هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي كارآمدتر گردد. اعطاي گواهي زيست محیطي بیانگر آنست كه هاي جديد فناوريگیري از فرصت

یت و محیط زيست( به دست آمده است لیكن ملاحظات و تفصیلات آن بايد از طريق اينترنت در استاندارد تلفیقي )مركب از كیف

 كنندگان قرار گیرد تا تأثیرات اعطاي گواهي زيست محیطي افزايش يابد.هاي مصرفكنندگان علاقمند يا انجمندسترس مصرف

ناشده است اما براي ارتقاي پايداري زيست محیطي هم در اي كشف بنیان گرچه هنوز عرصهبه طور كلي، ابزارهاي سیاست دانش

آوري اطلاعات مربوط به كشورهاي توسعه يافته و هم در كشورهاي در حال توسعه بسیار مؤثر است. اين مهم از رهگذر جمع

زني بین زنة چانهكنندة موااي قوي براي كنترل آلودگي و تضمینها و سنجش آنها به عنوان انگیزهاقدامات زيست محیطي شركت

ها و ذينفعان، مشاركت كنشگران ذينفع و بخش خصوصي در ارتقاي كیفیت زيست محیطي كالاها و ارائه رقابتي سالم بین شركت

جوامع و مقامات محلي براي كسب شاخص برخوردار از كیفیت عالي و اهتمام به ملاحظات اجتماعي، زيست محیطي و اخلاقي 

گذاري بر اساس ملاحظات زيست محیطي و اجتماعي میسر است. گذاري به اتخاذ راهبردهاي سرمايههبراي ترغیب مديران سرماي
(Nicholls, 2000:17) 

المللي حمايت از محیط زيست تواند با عنوان آژانس بینهاي فوق ملي كه ميانتقال حاكمیت از مقامات محلي به كارگزاري

و مشاركت دمكراتیك دولتهاي عضو و ذينفعان است. فعالیت عمده اين نهاد بايد نامگذاري شود، نیازمند شفافیت، پاسخگويي 

هاي فني در ارتباط با پیوند فعالیت اقتصادي و پايداري زيست ها و تخصصجمع آوري، تبیین و انتقال اطلاعات، دانش، مهارت

 شد.محیطي باشد تا تدريجاً استانداردهاي زيست محیطي توسعه در جهان را ارتقاء بخ

شدن يابد موثر واقع شود و منجر به جهانيگسترش مي "شدن جديدجهاني"بنیان كه توسط تواند در اقتصاد دانشاين هنجارها مي

كند. تضمین پايداري مند ابزارهاي دانش بنیان در فرآيند رقابت سالم تشويق ميالمللي را به اتخاذ نظامپايدار گردد كه كنشگران بین

اي قرار گیرد. اين مهم از طريق اتخاذ راهكارهاي زير امكانپذير زمند آنست كه بشريت در مركز سیاستهاي توسعهشدن نیاجهاني

 است:
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 اجراي سیاستهاي اجتماعي و اقتصادي منطبق با زندگي و رفاه بشري -

تأكید بر انسجام ارتقاي الگوهاي جديد مصرف و تولید بر اساس تعهد شهروندان به پذيرش مسئولیت بیشتر اجتماعي با  -

 اجتماعي و عدالت 

اي كه با تغییرات مورد نیاز سازگار باشد و به كاهش شكاف بین اغنیاء و فقرا در المللي به گونهحمايت از تجارت بین -

 سراسر جهان اهتمام ورزد

سیاسي دولتمردان تضمین تعادل بین قوانین تجاري و قوانین زيست محیطي در فرآيند سیاستگذاري و قانونگذاري و ارادة  -

 براي اجراي قواعد زيست محیطي در رابطه با منافع اقتصادي

 حمايت از ارتقاي تنوع فرهنگي و زباني به عنوان عامل حیاتي در توسعه پايدار انساني -

گیري و ارتقاي گفتگو در سطوح تشويق اشكال جديد مشاركت جامعه مدني با دخیل كردن شهروندان در فرآيند تصمیم -

 اي و در درون جوامع ملي و محليمنطقهملي و 

براي مقابله با  آمیز و تلاشسازي از طريق راهكارهاي مسالمتسازي به مشاركت در فرآيند تصمیمتشويق مخالفان جهاني -

 سازيخشونت از سوي تظاهر كنندگان ضد جهاني

هاي مختلف وابستگي متقابل و ارتقاي حكمراني جهاني به منظور توانمند ساختن جوامع بشري براي مديريت شكل -

 آمیز و پايدار با كره خاكيهمگرايي مسالمت

المللي براي حل مشكلات زيست محیطي جهاني از طريق هدايت و كنترل نهادي و با همكاري ارتقاي توافقات بین -

 مقامات زيست محیطي محلي 

هاي و در حال توسعه در زمینة انتقال فناوريالمللي در مورد همكاري بین كشورهاي توسعه يافته ارتقاي توافقات بین -

 نوين 

 سازي اقدامات مربوط به اعمال مالیات سبز بر محصولات تجاريهماهنگ -

هاي كیفیت زيست محیطي در زمینه محصولات و ايجاد و تنظیم بازارهاي جهاني براي صدور و ارتقاي گواهي -

 فرآيندهاي تجاري

 ها و مقامات دولتيشركت طراحي و اجراي توافقات داوطلبانه بین -

 مند و اجراي ابزارهاي دانش بنیان با مشاركت فعال ذينفعان و جوامع محليارتقاي طراحي نظام -

 هاي زيست محیطيارتقاي دانش زيست محیطي از رهگذر آموزش
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